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تاريخ مشروطه ايران و حوادث مربوط به آن از مهم ترين مقاطع 
بگوييم  بهتر  يا  و  مشروطه  نهاد  استقرار  از  است.  كشورمان  تاريخ 
«مشروطه ايرانى» يكصد و سه سال مى گذرد؛ اما هنوز برخى از ابعاد 
آن براى ما ناشناخته مانده است. در سه چهار سال گذشته ـ كه مصادف 
با يكصدمين سال مشروطه ـ بود ، منابع، اسناد، و رسالات فراوانى در 
اين مورد، براى نخستين بار منتشر شد. البته به نظر اغلب پژوهش گران 
تاريخ معاصر ايران، هنوز اسناد و منابع دسته اول فراوانى وجود دارد كه 
منتشر نشده و در دسترس پژوهش گران قرار نگرفته است.اين موضوع 
حاكى از آن است كه در حقيقت حلقه هايى از تاريخ نگارى اين دوره 
شكل نگرفته و آن چه تاكنون نگارش يافته، بر اساس منابع موجود و 
در خوش بينانه ترين حالت آن، نقل خاطرات است، كه آن هم از نگاه 
و زاويه ي ويژه اى به اين موضوع پرداخته است؛ هر چند به عقيده ي 
نكته  اما  است،  مشهود  ما  تاريخ نگارى  تمام  در  ضعف  اين  نگارنده، 
اين جاست، آن چه تاكنون منتشر شده در مقابل اسناد و منابع موجود در 

كتاب خانه ها و مراكز آرشيوى، بسيار ناچيز است.
در ادامه به معرفى و بررسى كتاب « بحران دموكراسى در مجلس 
اول» مى پردازيم كه مجموعه اى است از يادداشت هاى ميرزا فضعلى 
آقاتبريزى، نماينده ي مردم تبريز در دوره ي اول مجلس شوراى ملى؛ 
اين كتاب  بود؛  نماينده ي طبقه ي علماى آن شهر در مجلس  ايشان 
به همّت غلامحسين ميرزا صالح، براى نخستين بار در سال 1387 و 
توسط انتشارات نگاه معاصر، در 1100 جلد و در 174 صفحه به چاپ 

رسيد.
در يك نگاه كلى كتاب را به عناوين زير مى توان تقسيم نمود:

 الف ـ پيش گفتار كه شامل توضيحات و مقدمه گردآورنده بر كتاب 
است.

 ب ـ متن كتاب؛ كه شامل اسناد، نامه ها، خاطرات و گزيده اى از 
سخنان ميرزا فضعلى آقا تبريزى در مجلس شوراى ملى است.

 ج ـ تصاوير و نمايه؛ كه در انتهاى كتاب جاى گرفته است.
پيش از بررسى كتاب در مورد شخصيت ميرزا فضعلى آقاتبريزى 
بايد بگوييم ـ همان طورى  كه در سطور پيشين بدان اشاره شد ـ وى 

 بحران دموكراسى در مجلس اول: خاطرات و نامه هاي خصوصي ميرزا 
فضلعلي آقا تبريزي

 به كوشش: غلامحسين ميرزاصالح
 تهران، نگاه معاصر، چاپ اول، 1387؛ تعداد صفحات: 188

 على ططرى
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نماينده ي طبقه ي علماى تبريز در نخستين دوره از مجلس شوراى ملى 
بود كه تنها همان يك دوره در مجلس حضور داشت. در پيش گفتار 

كتاب آمده است:
« ميرزا فضعلى آقاتبريزى صفا در سيزدهم جمادى الاولى در تبريز 
ملاباشى  عبدالكريم  ميرزا  حاج  پدرش  همراه  به   1289 در  شد.  زاده 
آذربايجانى به عتبات رفت و پس از مراجعت به تبريز كه مصادف با 
فوت پدرش بود بار ديگر عازم آن ديار شد. ميرزا فضعلى آقا در رمضان 
1307 پس از تكميل تحصيلات دينى خود و نيل به درجة اجتهاد به 
تبريز بازگشت و به تدريس اصول و فقه، تأليف كتاب حدائق العارفين 

پرداخت.»1
آنچه از محتواى اسناد كتاب نيز برمى آيد، ميرزا فتحعلى آقا را بايد 
اين مورد  از روحانيون ميانه رو مشروطه به شمار آورد. ميرزا صالح در 

مى گويد:
« ميرزا فتحعلى آقا در مجلس با عناصر تندرو و به خصوص وكلاى 
افراطى آذربايجان ناسازگار بود و آگاهانه اقدامات آنان را به ضرر نظام 

جديد تلقى مى كرد.»2
ميرزا فضعلى آقا، علاوه بر اين كه يك شخصيت و عالم دينى بود 
نيز به شمار مى آمد. وى علاوه بر تأليف چند  نويسنده ي چيره دستى 
كتاب در نشريات و مجلات مشروطه خواه عصر خود نيز قلم مى زد و با 

آن ها رابطه ي نزديكى داشت.
در  دموكراسى  «بحران  كتاب  در  شده  ارائه  نامه هاى  و  اسناد  در 
ادبايى  كه  آن جا  است؛  مشهود  خوبى  به  امر  اين  نيز  اول»  مجلس 
از  تقى زاده3  سيدحسن  و  قزوينى  محمد  جمال زاده،  محمدعلى  نظير 
وى مى خواهند مقاله اى را جهت درج در مجله ي كاوه بنويسد، جالب 

توجه است.
بر طبق اسناد ارائه شده، ميرزا فضعلى آقا از هيچ كمك مالى نسبت 
بسيارى  كه  است  آن  مسلم  قدر  نداشته4  ابايى  ايرانى  نويسندگان  به 
فقط  و  مانده اند،  ناشناخته  هنوز  ما  معاصر  تاريخ  مشاهير  و  رجال  از 
هرازگاهى مطالبى از آن ها را در دل اسناد آرشيوها و رساله  هاى مانده 

در پستوها مى يابيم كه نقطه اى از تاريخ را برايمان روشن كند.
بر طبق گفته هاى ديگران، ميرزا فضعلى آقا از بيمارى جذام رنج 

مى برده از اين رو: 
«....  نوزدهم ربيع الثانى 1334 (23 فوريه 1916) به قصد معالجه 
بيمارى جذام ـ كه مدتى بود از آن رنج مى برد ـ از راه باكو و پطروگراد، 
خود  بيمارى  مداواى  به  لاهه  و  لندن  استكلهم،  در  شد.  اروپا  عازم 
پرداخت و سرانجام نااميد به برلن رفت و تا پايان عمر، شب چهارشنبه 
نهم فوريه (1921 برابر سلخ جمادى الاول 1329 ) در آن شهر زيست 

و بنا به وصيت خودش در همان جا به خاك سپرده شد.»5
به  گذرا  نگاهى  از  بعد  كتاب،  اين  پيش گفتار  در  صالح  ميرزا 
زندگى نامه ي ميرزا فضعلى آقاتبريزى، به بررسى روند انتخابات دوره ي 
سپس  مى پردازد؛  تبريز  و  آذربايجان  در  ملى  شوراى  مجلس  اول 

به  وى  ورود  نحوه  آقا،  فضعلى  ميرزا  سياسى  مبارزات  از  فرازهايى 
مجلس شوراى ملى و عزيمتش به سوى تهران را بيان مى  كند. زمانى 
انتخابيه ي تبريز  انتخابات در حوزه ي  بيان جريان  به  كه ميرزا صالح 
مى پردازد، حتى اسامى كانديداها و ميزان آراى ره يافتگان به مجلس 

را نيز ارائه مى كند.
در اين قسمت، مهم ترين نكته اى كه ميرزا صالح بيان نموده مبحث 
به چالش كشيدن آراى سيد حسن تقى زاده است؛ زيرا وى عقيده دارد، 
اگر بپذيريم سيدحسن تقى زاده، نماينده ي طبقه ي تجار بود، چهار نفر 

ديگر بر او تقدم داشته اند و در جايى ديگر مى گويد:
 « صحت انتخاب حسن تقى زاده هم وقتى مى تواند مورد تأييد قرار 
گيرد كه دليل روشنى، مبنى بر استعفاى سه نفر ديگر مقدم بر او ـ كه 

از آراى بيشترى برخوردار بودند ـ داشته باشيم.6
تبريزى  آقا  ميرزا  يادداشت هاى شخصى  كتاب، شامل  متن  ادامه 

است. وى يادداشت هاى خود را چنين آغاز كرده است:
« الحمداالله رب العالمين و صل على محمد و آل الطاهرين، اين 
بنده، فضعلى بن عبدالكريم بن ابوالقاسم بن محمد الايروانى الاتبريزى 
كه در سال يونت ئيل هزار و سيصد و بيست و سيم ذيقعده از تبريز، با 
وكالت از طرف علماى اعلام، براى وكالت مجلس شوراى ملى، حركت 
و در بيست و چهارم ذيحجه وارد طهران شدم. مختصر گزارشات بين 
راه را در سفرنامه اى نوشته ام و بعضى وقايع طهران، به طور روزنامه، 

گاهى نوشته و به تبريز براى نظام الاسلام7 فرستاده ام.8»
يادداشت هاى  نگارش  آقا  فضعلى  ميرزا  قرائن،  و  شواهد  بر طبق 
توسط خود را در روز دوشنبه، دوازدهم شعبان 1324 آغاز كرد كه اين 
يادداشت  ها، تا شب يكشنبه، نهم رمضان 1324 ادامه داشته است؛ وى 
خاطرات خود را با اين جمله به پايان مى رساند و دليل ادامه ندادن آن ها 

را اين گونه بيان مى كند. 
روزنامه  بعد  نبود؛  تبريز  در  روزنامه  وقايع،  اين  نوشتن  بدو  «در 

انجمن درآمد؛ لذا اين نوشته متروك ماند.»9
در ادامه، دعوت نامه ي ميرزا فضعلى آقا براى حضور در مجلس و 
همچنين اعتبارنامه ي نمايندگى ايشان، آمده است. تا آن جايى كه به 
است كه  نامه هايى  اين بخش شامل  انتهايى كتاب مى رسيم؛  بخش 
اشخاصى نظير ثقه الاسلام، طالبوف، نظام الاسلام (پسر ميرزا فضعلى 
آقا)، شيخ سليم، ميرزا غلامعلى خان، سعيدالسلطان، ميرزا نصراله خان، 
جمال زاده، تقى زاده، كاظم زاده، ماهنامه كاوه و ميرزا محمدخان قزوينى 

براى ميرزا فضعلى آقا نوشته اند.
در اين بخش از كتاب، مجموعاًٍ 30 نامه وجود دارد كه نويسنده و 
گيرنده ي آن ها ميرزا فضلعلى آقا بوده است. علاوه بر آن ها، گزارشى 
وجود دارد كه آن را كارگزار وزارت امور خارجه در گيلان براى ميرزا 
آقا،  فضعلى  ميرزا  كتاب،  اين  در  همچنين  است،  نوشته  آقا  فضعلى 
سند  كه  مى دهد؛  شرح  را  اتابك  اصغرخان  على  ميرزا  قتل  ماجراى 
در  آقا  فضعلى  ميرزا  از سخنان  گزيده اى  ادامه،  در  است.  ارزشمندى 

دموكراسى در بحران
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مجلس شوراى ملى آمده است. از ديگر اسناد قابل توجه در اين كتاب، 
مى توان به نامه هاى محمد قزوينى، محمدعلى جمال زاده و سيد حسن 

تقى زاده اشاره كرد.
مرحوم محمد قزوينى در تاريخ 16 مه 1918 (مصادف با شعبان 
1336 ) نامه اى، خطاب به ميرزا فضعلى آقا نگاشته اند؛ ايشان در اين 
نامه، از ميرزا فضعلى آقا بابت مقاله اى كه در مجله كاوه نوشته و در آن 

از سردار اسعد بختيارى به نيكى ياد كرده بود، تشكر كرده است.10
در ادامه، نامه اى آمده كه محمدعلى جمال زاده به تاريخ 18 دسامبر 
واقع،  در  نامه  اين  است؛  نوشته  آقا  فضعلى  ميرزا  به  خطاب   1918
ايشان  اين كه  بر  مبنى  آقاست،  فضعلى  ميرزا  از  جمال زاده  تقاضاى 
در  درج  را جهت  ملى  اول مجلس شوراى  دوره ي  نمايندگان  اسامى 
قرار  بدين  مذكور  نامه  از  قسمت هايى  نمايند؛  ارسال  كاوه  مجله ي 

است:
 « چون جنابعالى كه يكى از اركان مجلس بوده، البته اطلاعات 
وافى در آن خصوص دارند، لذا مستدعى است، اولاً آن چه از اسامى و 
القاب خود و يا پدر و اجداد وكلاء، معلوم جنابعالى مى باشد و همچنين 
راجع به محل انتصاب و مسلك و ملاحظاتى كه در جدول مخصوص 
آن نوشته شده است و علاوه بر آن ها هر چه در اين باب در نظر دارند، 

در حوادثى مسوده مرقوم فرمايند...»11
 1919 نوامبر   15 در  كه  آقا  فضعلى  ميرزا  به  تقى زاده  نامه،  متن 

نگارش يافته نيز، جالب توجه است كه متن نامه بدين قرار است:
دوست عزيز

اگر  است  آن كه، مستدعى  تقديم سلام، خالصانه  از  بعد  محترماً 
حاضر  فارسى  در  «ذال»  و  «دال»  راجع  عالى  حضرت  علمى  مقاله 

است، لطف فرموده ارسال فرمائيد.
زليخاى  و  يوسف  كتاب  است  ممكن  اگر  خواهشمندم  ديگر  و 
امانت،  طور  به  مخلص  به  روزى  چند  براى  داريد  كه  را  فردوسى 

مرحمت فرمائيد. ممنون مى شوم.باقى سلامت شما را طالبم.
مخلص صميمى
حسن تقى زاده12

بررسى كتاب 
واقعيت امر اين است هنوز در مورد مجلس اول مشروطه، ابهامات 
فراوانى وجود دارد كه پاسخ قاطعى براى آن ها نيافته ايم؛ در ادامه، به 
صورت گذرا، چند نمونه از اين ابهامات را بيان مى كنيم: 1ـ در مورد 
انتخابات نخستين دوره ي مجلس شوراى ملى، اين ترديد وجود دارد 
كه منتخب واقعى مردم در بسيارى از حوزه هاى انتخاباتى چه كسى 
انتخابات  در  آيا  و  بوده اند  كسانى  چه  انتخاباتى  ناظران  است؟  بوده 

شيوه ي درستى اتخاذ شده است يا نه؟
2ـ هنوز به صورت واقعى مشخص نيست كه آيا مجلس اول بايگانى 
نظريه ي  دو  مستندات،  و  مشهودات  اساس  بر  خير؟  يا  است  داشته 
بايگانى  مركز  اول،  كه مجلس  دارند  عقيده  عده اى  دارد؛  وجود  كلى 
منظم و مرتبى نداشته است. نمايندگان مكتوبات وگزارشات خود را، به 
صورت شخصى حمل مى كردند؛ به عبارت ديگر، هركدام يك بايگانى 
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داشته اند، گروه دوم معتقدند كه مجلس اول نيز مركز بايگانى داشته 
است؛ آنان در تأئيد گفتار خود اسنادى را نيز ارائه مى دهند و معتقدند 
در جريان به توپ بستن مجلس؛ تمام اين اسناد از بين رفته و يا غارت 
بستن  توپ  به  جريان  كه  گفت  مى توان  كلى تر،  نگاهى  در  شده اند 

مجلس به اين ابهامات، كمك شايانى كرده است.
 3ـ از ديگر ابهامات اين مجلس، مشخص نبودن تعداد پرسنل و 
سيستم ادارى آن است؛ در اين راستا، حتّى حقوق و مزاياى نمايندگان 

و كاركنان مجلس نيز به صورت رسمى در جايى درج نشده است.
موارد فوق، تنها بخشى از شبهاتى است كه در مورد مجلس اول 
وجود دارد و شايد در اين مجال بيش از اين جاى صحبت نباشد. هدف 
نگارنده از بيان مطالب فوق، آن است كه بيان دارد، چاپ هرگونه سند، 
بسيار  مشروطه  اول  مجلس  خصوص  در  رساله  و  يادداشت  خاطره، 

ارزشمند است و مى تواند به رفع ابهامات موجود كمكى كند.
چاپ خاطرات و نامه هاى خصوصى ميرزا فضعلى آقا تبريزى نيز 
به ما كمك مى كند.  داراى همين مزاياست و در رفع برخى شبهات 
آن  موضوع  با  مرتبط  نيز  كتاب  جلد  طراحى  و  ظاهر  آن،  بر  علاوه 
است؛ همچنين پاورقى ها و توضيحات كتاب در مورد اسامى و برخى 

اصطلاحات، بر غناى آن افزوده است.
برخى  فوق،   مزيت هاى  كنار  در  سطور  اين  نگارنده ي  زعم  به 
كاستى ها، نيز در لابلاى مطالب كتاب به چشم مى خورد كه در ادامه 

به برخى از آن ها مى پردازيم:
1ـ عنوانى كه براى كتاب انتخاب شده، يعنى « بحران دموكراسى 
مطالعه  با  ندارد.  هم خوانى  آن  محتويات  با  چندان  اول»  مجلس  در 
كتاب در مى يابيم كه موضوع آن، مجموعه اى از خاطرات، يادداشت ها 
و اسناد خصوصى ميرزا فضعلى آقا تبريزى است؛ در پايان مطالعه، اين 
سئوال در ذهن متبادر مى شود كه آيا اين مجموعه، بازگو كنند، بحران 

دموكراسى در مجلس اول است؟
 2ـ لازم بود كه تدوين گر اثر در پيش گفتار و يا مقدمه ي كتاب، 
بيان مى كرد كه مجموعه ي اسناد، خاطرات و در كل محتويات كتاب 
را از كدام آرشيو يا مجموعه شخصى تهيه كرده است و يا حتى المقدور 
به محل نگهدارى و نحوه ي دسترسى خود به آن ها اشاره اى مى نمود. 
همچنين به مطالبى مانند تعداد نامه هاى موجود در كتاب، علل گزينش 

محتويات كتاب و نحوه چگونگى كار، توضيحات بيشترى مى داد.
3ـ ميرزا صالح در پيش گفتار خود، هيچ اشاره اى به نحوه ي نگارش 
خاطرات و يادداشت هاى ميرزا فضعلى آقا تبريزى نداشته است؛ يعنى 
نگارش و  بر توضيحى مختصر در خصوص شيوه ي  بود علاوه  لازم 
روايت يادداشت ها و خاطرات مندرج در كتاب، ارزش تاريخى آن ها را 
نيز برمى شمرد؛ اهميت اين موضوع در آن است كه، نوع نگاه تدوين گر 
مطالب  تنظيم  و  تصحيح  براى  را  زمان  بيشترين  كه  كسى  و  كتاب 
اغلب مطالب  است كه  در حالى  اين  بيان مى دارد.  نموده؛  آن صرف 
پيش گفتار، در مورد انتخابات تبريز است. هر چند اين مطالب مى تواند 

تا حدى مرتبط با عنوان و موضوع كتاب باشد، ولى موضوعى فرعى 
است و در بيان اهميت محتواى كتاب نيست. به طور مثال، ميرزا صالح 
يادداشت هاى ميرزا فضعلى و مطالبى كه در  مى توانست در تحصيل 
رخداد ترور اتابك نوشته، ميزان بى طرفى و صداقت وى را در گفتار 

بررسى كند.
ماجراى  آن كه  از  بعد  آن،  پيش گفتار  در  كتاب  گردآورنده ي  4ـ 
انتخاب ميرزا فضعلى آقا تبريزى به عنوان نماينده تبريز و حركت وى 

به سمت تهران را بيان مى كند مى گويد:
« مردم دمدمى مزاج، تهران چنان دستخوش احساسات شدند كه 
يكى فرزند خود را جهت قربانى روى زمين مى اندازد؛ اما از حاضرين 

ضجه ى غريبى بلند گشته و او را منع كردند».13 
نوعى  را  تهران  مردم  مورد  در  صالح  ميرزا  قضاوت  اين  مى توان 
بودند،  مزاج  دمدمى  تهران،  مردم  اگر  زيرا  دانست؛  آن ها  به  توهين 
چگونه توانستند انقلاب مشروطيت را بنا نهند و تا پايان از گفتار خود 
عدول نكنند؛ ضمن آن كه ميرزا صالح در صحت روايت خود، سندى 
اين مهمى كه  به  بيان موضوعى  براى  بدون شك  نداده است؛  ارائه 
) در ملأعام  ( 1324 ق  را در سال 1285خ  فرزندش  بخواهد  كسى 
قربانى كند، لازم بود منبع مؤثقى ارائه شود. البته از صفحه 9 تا 14 
پيش گفتار، مطالب و روايات ديگرى نيز نقل شده كه منبع موثقى براى 

آن ها معرفى نشده است.
5ـ در بخش تصاوير كتاب، تصويرى از پورداود آمده؛ در حالى كه 

در هيچ جاى كتاب، اسمى از وى نمى يابيم.
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